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 دهيچك
 يذهن يفضا ها، و ملتها  است كه به عنوان گفتمان مسلط منازعه و تقابل دولت يتيقعامروزه جنگ نرم وا

اذعان داشت كه  ديبا يمنته. و به تكابو انداخته است ريآن درگ يو چگونگ ييچرا ليرا در تحل شمندانيمتفكران و اند
شناسانه، معرفت شناسانه و  يتهس كيتئور مطالعاتصرف به جنگ نرم شاهد فقر و فقد  يشناس دارينگاه پد ليبه دل

حاضر  قيرو، تحق نياز ا. جنگ نرم است يمعرفت يدر صدد تبارشناس قيتحق نيا. ميحوزه هست نيروش شناسانه در ا
 كرديو گذر تطو رو ريو خلق الساعه شكل نگرفته بلكه از مس يكه جنگ نرم به صورت آن نيبا مفروض دانستن ا

در  يجنگ نرم با تحول معرفت كرديرو يفيسر برآورده است، به روش توص يعلوم اجتماع يناختو روش ش يمعرفت
 يرهگذر، تبار معرفت نيمطالعات قدرت و دانش جنگ پرداخته، از ا ،يپژوه تيامن ،يچهار حوزه مطالعات انسان شناخت

 ،يشناخت يلعات انسانمطاهاي  در حوزه يتحول معرفت: دلالت بر آن دارد كه قيتحق جينتا. دينما مي نييجنگ نرم را تب
جنگ با جنگ نرم شد و  يگفتمان سخت افزار ييجنگ، منجر به جابجا يو دانش پژوه يپژوه تيامن ،يقدرت شناس

 يكردهايروهاي  هيو زاوها  مختلف از بروز گسستهاي  اساس، دانش جنگ نرم در تعامل و تضارب معرفت نيبرا
در چارچوب روابط قدرت در غرب، دانش  يو تراكم معرفت يباشتگكه بر اثر ان ينحوبه . سر بر آورده است يمعرفت

 .دارد يافزار نرم تياز جنگ بروز و ظهور كرد كه ماه ينينو
 

 قدرت ت،يجنگ، جنگ نرم، امن ،يتبار معرفت ،يتبار شناس :ها واژه ديكل
                                                           

 s.bagheri۶@gmail.com يدفاع مل يدانشگاه عال يمل تيامن يدكتر -1

 f.abediny@yahoo.com) ع(نيدانشگاه جامع امام حس يفرهنگ يها ستميس يمهندس يدكتر يدانشجو -2
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 مقدمه 
عطوف به اهداف، ابعاد، دهد كه مطالعات انجام گرفته عمدتاً م ادبيات توليد شده در اين حوزه نشان مي

هاي جنگ نرم بوده، نسبت به ماهيت، چگونگي و چرايي جابجايي منازعات سخت  كاركردها، ابزارها و شيوه
اي به انكار جنگ نرم  به نحوي كه عده. افزارانه، با ضعف و نقص تئوريك روبرو است افزارانه به منازعات نرم

فقر و فقد تئوريك، به غفلت از تحولِ مباحث . اند كتفا نمودهپرداخته، برخي نيز به پديدارشناسي صرف آن ا
هستي شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه از يك سو، و رويكرد غير انضمامي و انفصالي به 

 .گردد جنگ نرم باز ميشناسي  پديدار
ها در  هاي مختلف بشري از آن جهت است كه معرفت ضرورت واكاوي تبار معرفتي جنگ نرم در حوزه

هاي بشري با جنگ  شناخت و فهمِ ارتباطي كه ميان معرفت. يابند ارتباط با يكديگر شكل گرفته، هستي مي
نرم وجود دارد ما را در تحليل مباني نظري و فلسفي آن مدد رسانده، امكان شناخت و تبيين ماهيت، 

از اين رو،  مسأله . آورد مي ها به آن را فراهم چگونگي و چرايي جنگ نرم و همچنين دلايل اقبال قدرت
هاي  توان در لابه لاي ساير حوزه هاي معرفتي جنگ نرم را مي اساسي تحقيق حاضر اين است كه آيا سازه

افزارانه ريشه در تحول  معرفتي جستجو كرد؟ به بيان ديگر، جابجايي منازعه سخت افزارانه به  منازعه نرم
 هاي معرفتي دارد؟   كدام يك از حوزه

الساعه و دفعي نبوده بلكه ريشه در تحول و توسعه  اي خلق يه تحقيق اين است كه جنگ نرم پديدهفرض
هاي معرفتي به هم پيوسته انسان شناختي، امنيت  معرفتي بشري داشته، برآيندي از ارتباط تضايفي حوزه

 .باشد پژوهي، مطالعات قدرت و دانش جنگ مي
پردازد، نوع  مي نرم معرفتي جنگشناسي  تبار دار نظام و ممنظ توصيف به تحقيق از آن جايي كه اين

هاي عميق تحول  موردي بوده كه از طريق روش اسناد و مدارك علمي به بررسي لايه -تحقيق آن توصيفي
در واقع موضوع . نمايد هاي مختلف مطالعاتي پرداخته، ارتباط آن را با جنگ نرم توصيف مي معرفتي در حوزه

هاي  اي است و از آغاز تا انتها متكي بر داده ها ماهيتاً كتابخانه ث روش گردآوري دادهاين تحقيق از حي
افزون بر آن، در آن نوع پژوهش، محقق دخالتي در موقعيت، وضعيت و نقش . باشد اي مي تحقيق كتابخانه

كرده، به توصيف و  كند و صرفاً آنچه را كه وجود دارد، مطالعه نمي متغيرها ندارد و آن را دستكاري و كنترل
 )138و48: 1381حافظ نيا،. نك( .پردازد تشريح آن مي

هاي اكتشافي و توصيفي به تنهايي قادر به تبيين استدلالي موضوع تحقيق نبوده از  از آنجايي كه روش
با توجه به قرارگرفتن روش گفتمان بر بنيادهاي زير،موضوع تحقيق از . روش گفتمان نيز بهره گرفته شد

 :اين بنيادها عبارت است از. گردد وشي وانمايي دقيق تري ميحيث ر
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 تبارشناسي،. شوند موضوعات از زمان و فضاي حال خارج شده، درعمق تاريخ به بحث گذارده مي) 1
توان از دست  نمي كند، لذا بدون تبارشناسي مناسب شفافيت و تبيين هر چه آشكارتر ماهيت آن كمك مي

 .نسبتاً كامل سخن گفتيابي به شناخت و معرفتي 
توان به فهم جامعي از پديده  نمي تمام موضوعات در ارتباط با چارچوب عام تر، قابل فهم است و) 2

 .نايل آمد مگر آن كه چارچوب كلان حاكم بر آن قبلاً شناسايي و نسبت موضوع با آن درك گردد
 .يابد تحليل گفتمان براساس مرزهاي هويتي امكان وجود مي) 3
هاي متعدد پذيرفتني است اما در نهايت  حت تاثير شرايط و مقتضيات زماني و مكاني وجود دالت) 4

 . باشيم ها مي شاهد سيطره دالي مشخص و به حاشيه رفتن ساير دال
شود تا نسبت به درك و تحليل  از اين منظر روش تحليل گفتماني، با قدرت ارتباط يافته و قادر مي

شود تا ظهور  از اين رو مطابق اين روش تلاش مي )59-58: 1391افتخاري، ( .م نمايدقدرت و پيامدهاي آن اقدا
 .   دانش جنگ نرم تحليل و معنا شود

 
 مباني نظري 

هاي اجتماعي دستيابي به دانش تبارشناسي،  لازمه شناخت و درك ماهيت، ابعاد و زواياي پديده
شناخت ماهيت جنگ نرم از منظر دانش تحقيق حاضر متكفل . استشناسي  و آيندهشناسي  وضعيت

از اين رو، مباني نظري تبارشناسي اين پژوهش بر تبيين وجه معرفتي تبارشناسي، نسبت . استشناسي  تبار
 .معرفتي استوار استشناسي  با تبارشناسي  و انسانشناسي  آن با جغرفياي جنگ نرم و نيز ارتباط هستي

 
 شناسيوجوه تبار -1

در بستر تاريخي ) از جمله پديده جنگ نرم(دهد هر پديده  است كه توضيح ميتبارشناسي، دانشي 
شناسي  در خصوص تبار. شود چگونه شكل گرفته، تطور يافته، با چه ساختار و سازماني شناخته مي

صرف نظر از صحت و سقم آنها، چند وجه يا ويژگي در . هاي  مختلف و متناقضي وجود دارد ديدگاه
 :هميت استتبارشناسي حائز ا

هاي اجتماعي از نقطه آغاز به طور تدريجي مراحل تطوري  بر مبناي اين ويژگي، پديده وجه تاريخي؛ )1
به بيان ديگر، تبارشناسي . رسند خود را از رهگذر ادوار تاريخي طي كرده، به نقطه اوج يا افول خود مي

تاريخي يك پديده اجتماعي پرداخته تا  هاي هاي  از منظر تاريخي دانشي است كه به واكاوي زمينه ديدگاه
 . گردد دريابد كه تاريخ آن از كجا شروع و به كجا ختم مي
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هايي است كه در روند  براساس اين ويژگي، تبارشناسي، مطالعه چرخش ها؛ ها و گسل وجه گسست) 2
به تعبير . گردد هاي اجتماعي رخ داده، موجب گسست و شكاف ميان وضع قبل و بعد آن مي تاريخي پديده

 .   كنند ها در فرايند تاريخي خود پيدا مي هايي است كه پديده بررسي چرايي و چگونگي زاويهشناسي  ديگر، تبار
هاي دانايي بر  در چارچوب اين ويژگي تبارشناسي بررسي و مطالعه تعامل و تأثير نظام وجه معرفتي؛ )3

ر دانشي از مجراي تعامل، تضارب و جدال با ديگر به بيان ديگر، شكل گيري و رشد ه. پديده اجتماعي است
 .شود ها پرداخته، متولد و متأثر مي هاي هم عصر خود كه به نقد و ابرام دانش
به . از اين منظر تبارشناسي به معناي مطالعه رابطه دانش با قدرت مسلط زمانه است وجه قدرت؛) 4

هر زماني بنابر . گرفت نظر در قدرت روابط به هتوج بدون توان نمي هاي اجتماعي را تعبير ديگر، پديده
. كند طرف مقابل نيز معنا و هويتي خاصي پيدا مي و سوژه دهد، تعريفي كه قدرت از سامانه دانش مي

 .بنابراين تبارشناسي كشف و واگويي اين رابطه است
بر وجه معرفتي  جنگ نرم از ميان وجوه چهارگانه مذكور، مبتنيشناسي  نقطه ثقل اين پژوهش در تبار

تمركز بر تبارشناسي معرفتي در اين تحقيق از آن جهت حائز اهميت است كه علاوه بر واكاوي و .  است
مطالعه ارتباط و تضارب جنگ نرم در چهار حوزه مطالعات انسان شناسي، امنيت پژوهي، دانش قدرت و 

هايي كه در فرايند تاريخي  شكاف ها و دانش جنگ، به روند تطور تدريجي ادوار تاريخي جنگ و بر گسست
 .جنگ عارض شده نيز توجه و دقت نظر دارد

 

 
 وجوه تبارشناسيـ 1شكل شماره 
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 نسبت تبارشناسي با جغرافياي جنگ نرم -2

آيد، نسبتي با  فرض تبارشناسي آن است كه هر دانشي چون درون يك زمان و مكان خاص پديد مي
با اين فرض، جنگ نرم و دانش آن، پس از جنگ جهاني دوم، . د داردتاريخ و جغرافياي محل زايش خو

م و در كشاكش جنگ سرد ميان دو ابر قدرت شرق و غرب، در غرب و مشخصاً آمريكا، 1947يعني از سال 
سازمان نوپاي سيا با استفاده  »ساندرس«به اعتقاد . بدون آنكه نامي از آن به ميان آورده شود، شكل گرفت

هاي سهامي و  گسترده و مؤثر از كارمندان اطلاعاتي، كارشناسان جنگ سياسي، شركتي  از شبكه
افزارانه با رقيب  هاي ممتاز شمال شرقي آمريكا به ايجاد كنسرسيومي كرد كه وظيفه آن، مبارزه نرم دانشگاه

 چپ شنفكرانرو و سابقهاي  افراطي از را گروهي كنسرسيوم اين اعضاي از البته بخشي. جهاني آمريكا بود
 شكسته هم در استاليني استبداد وسيله به كمونيسم و ماركسيسم به ايمانشان كه دادند نيز تشكيل مي گرا
با اين حال، بعد از جنگ جهاني دوم كم تر نويسنده، شاعر، هنرمند، مورخ، دانشمند يا منتقدي در . بود شده

در واقع سازمان جاسوسي . س به چشم نخورداروپا وجود داشت كه نامش به نوعي در اين حركت غير ملمو
اي را در غرب و براي غرب،  سال به طور غير ملموس و مخفيانه، جبهه فرهنگي پيشرفته 20آمريكا به مدت 

هاي  به بهانه آزادي بيان، ايجاد كرد و با تعريف جنگ سرد به عنوان جنگي ميان افكار بشر، به سلاح
ها و جوايز، براي غلبه  هاي هنري، كنسرت سيمنارها، نمايشگاه ها، انسكنفر ها، فرهنگي نظير مجلات، كتاب

 )3-4: 1382سادرس، . نك(. بر حريف ارزش راهبرد داد
و روابط قدرت و دانش جنگ نرم پس از موفقيت جنگ سرد فرهنگي در ) نظام دانايي(اپيستمه 

گفتمان جديد با محوريت قدرت . شدفروپاشي شوروي، با روند شتابان در گفتمان و شكل نويني باز تعريف 
، سلسله اقدامات هدفمند، 1به عنوان تنها ابر قدرت جهان )1382( بي منازعه آمريكا و به تعبير ايكنبري

را براي ترويج  )1386شارپ و هلوي،. نك(راهبردي از مبارزات بي خشونت ريزي  سازمان يافته و مبتني بر برنامه
افزارانه با كشورهاي ناهمسو به اجراء در آمد كه در  نحوه مقابله نرم و حاكميت سبك زندگي آمريكايي و

به مجموعه متن و محتواي گفتمان جديد و اقدامات شناسي  ادبيات جامعه ما از منظر هرمنوتيكي و نشانه
 .برنامه محور آن  اصطلاحاً جنگ نرم اطلاق شده است

 
 و انسان شناسيشناسي  نسبت تبار معرفتي با هستي -3

 سه نيببلكه . يابد نمي بررسي تبار معرفتي جنگ نرم جداي از تبار هستي شناختي و انسان شناختي معنا
 تيشكاك دچار معرفت در كه يكس .است برقرار توازنشناسي  يهست وشناسي  انسان ،يشناس معرفت مسئله

                                                           
از . اين نوع تعابير پس از فروپاشي بلوك شرق براي ايالات متحده از سوي محافل فكري و محققان غربي فراوان به كار برده شد -1

، از عبارت پيروزي از طريق صلح  با پيش فرض )1384(پيروزي بدون جنگ را به كار برد و جرجيان) 1368(له نيكسون جم
 . ليبرال دمكراسي غربي و فوكوياما پايان ايدئولوژي ها يا پايان تاريخ استفاده كردند
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 لينا سمياومان از نايعر ينوع بهشناسي  انسان در و سم،يليهين و سفسطه بهشناسي  يهست در باشد شده
 را علم و يآگاه كه يفرد .شود مي شناخته زانيم و اريمع يآدم خواست و اراده دگاهيد نيا در. شود مي

 او نگاه در انسان و است يماد و محسوس يجهان شناسد مي كه يجهان داند، مي تجربه و حس به مختص
 نگرش ،دكارت چون كه يكس. باشد ريپذ آزمون يمادهاي  دهيپد گريد رينظ كه ابدي مي يعلم چهره يوقت

 از زين را يآدم كوشد مي كند، مي اعتماد يعقل -يمفهوم معرفت به تنها و دارد يستيوناليراس و انهيگرا عقل
 )35-33 :  1385ا،يپارسان(. كند اثبات تعقل و شهياند راه

 
 فت غربيدر رهياشناسي  شناستي و معرفت شناسي، هستي مقايسه انسانـ 1 جدول شماره

 رهيافت معرفت شناسي هستي شناسي انسان شناسي

 
مانيسماو

 سفسطه و نيهيليسم حيوان فرهنگ ساز
نسبيت فهم و 

 )پلوراليسم(شكاكيت
 فلسفي معاصر

 پوزيتويستي )آمپريسم(حس گرايي )ماترياليسم(مادي گرايي  حيوان ابزارساز

)گرايي عقل(كلاسيك )يوناليسمراس(عقل گرايي )ايده آليسم(جهان عقلي حيوان ناطق
 
شناسي  و روششناسي  شناسي، معرفت اين اساس، تبار معرفتي جنگ نرم در هم تنيده با مباني هستي بر

از اين منظر، تبار معرفتي جنگ نرم بيش از همه با تطور رويكرد معرفت شناختي و روش . غربي است
ن تحول معرفتي و روشي از تغيير رويكرد علت كاوانه اي. هاي اجتماعي گره خورده است شناختي تبيين پديده

 .گيرد گرايانه در علوم اجتماعي نشأت مي دليل به رويكرد
در رويكرد علت كاوانه، انديشمندان علوم اجتماعي با ايجاد همانندي ميان ماهيت حيات انساني با 

يار و اراده از او در مقام نفوذ و القاء هاي طبيعت، انسان را به عنوان طرف مقابل تلقي كرده، با سلب اخت پديده
رويكرد دليل گرايانه، انديشمندان علوم  اين در حالي است كه در. اند اي در نهاد او بوده يك ايده و انديشه

سازي و  اجتماعي با جدا انگاري ماهيت حيات انساني با طبيعت و اذعان به اختيار و اراده انساني در مقام اقناع
 . انديشه و تفكر در ساحت وجودي انسان هستندكردن يك  مدللّ
 

 تبار معرفتي جنگ نرم
هاي مختلف علوم اجتماعي تبلور پيدا كرده و از  رويكرد معرفتي و روش شناختي دليل گرايانه در حوزه

از اين رو، گفتمان جنگ نرم را بايد در . رهگذر توسعه و بسط مفهومي آن، رويكرد جنگ دچار تحول گرديد
هاي مطالعات انساني شناختي، قدرت  هاي مختلف مطالعاتي به ويژه در حوزه رفتي كه در حوزهتحول مع

 . شناسي، امنيت پژوهي و دانش جنگ رخ داد، جستجو و واكاوي كرد



 

 

ناس
ارش

تب
 ي

عرفت
م

 ي
نرم

گ 
جن

 

99

 شناسي  حوزه مطالعات انسان -1
طالعات جنگ نرم را مورد واكاوي قرار داد، حوزه مشناسي  توان تبار معرفتي هايي كه مي يكي از حوزه

غرب ابتدا با شيوع و غلبه رويكرد دانش تحصلي شناسي  مطالعات انسان. انساني شناختي غرب است
)Positive( تا امروز بر حيات خود استمرار بخشيده، گذشته از شناسي  شكل گرفته و به عنوان جريان روش

هايي همچون  ست؛ مشربهاي علمي را حفظ كرده ا تمامي انتقادات نظري، هيمنه خود بر حوزه پژوهش
 .آيد تبيين آماري، فونكسيوناليستي، ماترياليستي و ساختاري همه از مصاديق اين ديدگاه به شمار مي

 )24: 1388افتخاري، (
اي از طبيعت است و وظيفه عالم علوم  براساس اين رويكرد، جامعه و حيات انساني همچون پاره

رويكرد روش شناختي علت كاوانه براي تصرف و كنترل بر  اجتماعي نيز دستيابي به نظم قانون دار در
 را انسان دست كه 1طبيعي علوم رشد با به بيان ديگر، همزمان. باشد انديشه، عواطف و رفتار آدميان مي

 هاي علوم روش تأثير تحت نيز 2هنجاري هاي معرفت نمود، بازتر طبيعت عالم از كشي بهره و استخدام براي
در اين رويكرد مطالعه انسان و . مبتني برخود را پديد آوردشناسي  هاي انسان كرده، نظريهتحول پيدا  دقيق،

مورد بررسي  -به جاي نگاه از درون همچون يك بازيگر -جامعه انساني از بيرون و به عنوان يك تماشا گر
 . گيرد و شناخت قرار مي

ات انساني، رويكرد يارويكرددليل شناختي علت كاوانه در مطالع بر اثر نقدهاي وارد شده بر روش
. اي پيدا كرد و متعاقباً به ظهور دانش تفسيرگرايانه از حيات انساني منجر شد جايگاه ويژه) يا معنا كاو(گرايانه

مبتني بر تفسير گرايي براين عقيده اند كه مطالعه جامعه و انسان را نبايستي به شناسي  رهروان انسان
يعي تقليل داد، بلكه جامعه و انسان به مثابه متن مكتوبي هستند كه بايستي اي از مطالعه علوم طب درجه

شناسي  ، فلسفه تحليل زباني، نشانه)معناكاو(اين رويكرد موجب زايش علوم هرمنوتيكال . قرائت و فهم شود
اين است گرديد كه مبتني بررويكرد دليل گرايانه به معنا كاوي رفتار انساني پرداخته، جوهره اصلي آن .. و

كه افعال آدمي ظاهري و باطني دارد كه در اين ميان اصالت با باطن است؛ فهم ظاهر افعال و رفتارها نيز 
تحليلي نيز با پيشه نمودن ي  همچنين فلاسفه. يك راه بيشتر ندارد و آن مراجعه به درون و درك آن است

درون افراد راه يابند و بدين ترتيب تفاسير  روش تحليل الفاظ و تصورات افراد توانستند به زواياي ناشناخته
 .بديعي از رفتار و افعال آدميان ارائه دهند كه براي عالمان اثباتي و تحصلي چندان شناخته شده نبود

معنا كاو بستر ذهني مناسبي براي بروز دانش شناسي  از اين حيث، تحول معرفت شناختي و ظهور روش
تحصلي به جهت ماهيت شناسي  رويكرد معرفتي علت كاو و روشاين درحالي است كه . جنگ نرم بود

                                                           
.1 Natural Sciences  

 2 Normative 
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زيرا در . افزارگرايي در حوزه جنگ و مديريت انسان و جامعه نبود معرفت شناختي اش قادر به طرح نرم
در  )1380( انديشه تحصلي، انسان موجودي شرور است و براي مديريت و كنترل او آن چنان كه هابز

اين نگرش . د از ابزار و اهرم فشارهاي بيروني جهت ترغيب و ترساندن او استفاده شودگويد باي مي 1لوياتان
با قرارگرفتن به شئي انگاري و ابزار انگاري انسان، او را به مثابه پديده طبيعي تلقي كرده كه نقش فعال در 

و نيز با استاندارد سازي  بلكه بايد بر تكيه بر مديريت بيروني و سلسله مراتبي. اصلاح و تغيير خود را ندارد
اين رويكرد معرفتي . رفتارها و تحكم از بالا به پايين، براي كنترل و نظارت بر عملكرد انسان مبادرت ورزيد

از . بر پايه دانش مديريت شباني و روابط قدرت مبتني بر انضباط شكل گرفته است )1378( به تعبير فوكو
دهد، اين  ها ارائه مي به استراتژيست شناسي، سان و مطالعات انسانرو، تجويزي كه اين نوع نگرش به ان اين

هاي فشار فيزيكي و به وجود آوردن شرايط عيني،  ها بايد از طريق اهرم است كه براي مهار و سلطه بر ملت
ها و  ها از روي ترس و ارعاب ناچار و مجبور به تن دادن به پذيرش خواسته فضايي به وجود آورد كه ملت

چنين راهبردي كه مبتني بر معرفت انسان شناختي رويكرد علت كاوانه و تحصلي . ارات رقيب گردندانتظ
 . تابد نمي باشد، جنگ نرم را بر مي

تفسيرگرايانه محمل و بستري براي شناسي  برخلاف رويكرد فوق، رويكرد معرفتي دليل گرا و روش
ثقل هدف گذاري جنگ نرم بر تغيير باورها،  زيرا همچنان كه نقطه. شكل گيري ايده جنگ نرم گرديد

ها است، رويكرد معناكاو نيز با محور  عواطف، رفتارها و در نهايت ساختارها از طريق اقناع و ايجاد جاذبه
 .هنجار، هويت جامعه تكيه دارد ها، قراردادن انسان به عنوان بازيگر اصلي، بر مديريت و تغيير ايده، ارزش

ها با مشاركت و دخالت دادن خود  در اين رويكرد كنترل و سلطه بر انسان )185 -227: 1386عبداالله خاني، . نك(
اين سلطه  به مثابه  مديريت اقتضايي به منابع انساني است كه با استفاده از تئوري . پذيرد انسان صورت مي

ها  مشاركت انسان هاي اجتماعي و فرايند يادگيري و ها و هم پايايي سيستم ها، همسازي موقعيت سيستم
سلطه در اين رويكرد بر سياق تفهمي، بين الاذهاني و با فرايند  )34-36: 1386نك، زمرديان،( .پذيرد انجام مي

اي و شگردهاي تبليغي ارزش راهبردي  هاي آموزشي، فناوري رسانه اينجاست كه نظام. يادگيري همراه است
 .پيدا كرده، به ميدان آمدند
 اجتماعي و زباني تاريخي، فرهنگي،) Text( متن و بستر در را چيز همه ما« يكرد زيرا براساس اين رو

 و است برقرار 2سخت رقابتي كنند مي حقيقت ادعاي يك هر كه هاي گوناگون متن ميان و كنيم مي دريافت
 4 جمعي ارتباط وسايل .كنند پيدا 3مسلط نقش بتوانند منابع آن بسيج با كه هستند منابعي دنبال به يك هر

 سازي متن و بسترسازي به مستمراً، كرده عمل قدرت ايدئولوژي مثابه به بلكه ميانجي عنوان به نه ديگر
                                                           

1. LEUIATHAN 
٢. Competing Claims of Truth 
٣. Dominan 
۴. Media 
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 و سازي معني با كه هستند ايدئولوژيكي ابزارهاي ها رسانه .مشغولند 1عمومي افكار به دهي شكل
 و مشغولند شده تثبيت يمعنايهاي  دستگاه تخريب و رقيب مفهوميهاي  دستگاه ساختن به سازي واقعيت
 واقعيت و نداريم واقعيت نام به چيزي واقع حاق در ما كه آنجا از .سازند مي را ما 3فهمي خوش و 2بدفهمي
 شكل 5عينيات به كه اي بود قدرتمندانه هاي  تكنيك دنبال به بايد است 4اجتماع بافته و ساخته مفهومي

 توانند مي بهتري نحوي به دارند ابزار بر بيشتري تسلط كه كساني .سازد مي را مسلط هاي  گفتمان و دهد مي
 )173-205: 1376حجاريان، . نك(. بسازند را »واقعيت«

كند،  ها مي از اين رو، تجويزي كه اين نوع نگرش به انسان و مطالعات انسان شناسي، به استراتژيست
هاي  ني و ملموس و ترس از محروميتها نيازي به اهرم فشارها عي اين است كه براي مهار و سلطه بر ملت

افزاري و  گيري از قدرت نرم كردن آنان نيست بلكه با بهرهمادي براي مجبور ساختن و به تسليم وادار 
ها   هايي را فراهم ساخت تا ملت توان به ساخت واقعيات مجازي پرداخته، فضا و زمينه فناوري ارتباطات مي

 .  ها و انتظارات رقيب تمكين نمايند لاقه خويش به خواستهاز طريق پذيرش و اقناع و با ميل و ع
 

 حوزه مطالعات قدرت -2
. توان در مطالعات تحليل قدرت و فرايند اعمال آن پي گرفت نشانگان تبار معرفتي جنگ نرم را مي

يل اراده امكان تحم« :اگرچه شناخت روزمره از قدرت با  مفهوم ماكس وبر نزديك است كه گفت قدرت
 )8: 1389گالبرايت، : به نقل از( .است» فرد بر رفتار ديگرانيك 

اما تغيير و تطور معرفت شناسانه از مفهوم قدرت؛ همچنان كه برترانت راسل اشاره دارد، نشان داد كه 
قدرت مانند انرژي بايد مدام در حال تبديل از يك صورت به صورت ديگر در نظر گرفته شود و وظيفه علوم 

از اين رو، بر اساس سير تطور چهار  )29: 1368راسل، ( .كه قوانين اين تبدل را جستجو كنداجتماعي است 
جنگ نرم را از تبادل و شناسي  توان تبار معرفت رويكرد معرفت شناختي تحليل قدرت و فرايند اعمال آن، مي

 .تغيير رويكرد  قدرت سخت به قدرت نرم باز يافت

و  "الف"تي قدرت در چهره اول آن بر استعداد و ظرفيت بازيگر رويكرد معرف چهره اول قدرت؛ -1-2
از  "ب"تلاش موفقيت آميز او از يك سو، و تمركز بر كنترل رفتارهاي انضمامي و قابل مشاهده بازيگر 

 "ب"در اين رويكرد اعمال قدرت بر بازيگر . سوي ديگر از طريق ستيز مستقيم، بالفعل و آشكار مبتني است
 .مركز بر افكار معطوف به رفتار و افعال او استاز بيرون و ت

                                                           
١. Public opinion Formation 
٢. Misperception 
٣. Truth Perception 
۴. Socialy Constructed 
۵. Objectivities 
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اين نوع اعمال قدرت بيش از آن كه ايجابي . در اين صورت آمر از تابع فقط توقع اطاعت عيني دارد
. خواند باشد سلبي است و آمر بر اساس اعمال زور و تنبيه و مجازات، تابع را به انقياد و تسليم خود فرا مي

قدرت را به « .قدرت ارائه داد، بيانگر چهره اول قدرت با رويكرد رفتارگرايانه است تعريفي كه رابرت دال از
را به كاري وادارد  "ب"حوي كه بتواند داند به ن مي "ب"بر كنترل رفتار بازيگر  "الف"معناي توان بازيگر 

 )١٩۵٧:٢٠٣,dahl(» .داد نمي صورت اختيار آن را انجامكه در
فتمان جنگ سخت سنخيت دارد و راهبرد امنيتي آن اين است كه اي از قدرت با گ چنين چهره

توانند به صورت مستقيم، آشكار، كوتاه  كشورهاي آمر با افزايش و توان نظامي و منابع قدرت ملموس مي
مدت و اجبار آميز و مبتني برخشونت، كشورها و مردم تابع را به انجام كاري  يا تغيير رفتاري وادارند، بدون 

 . يل و راضي به انجام آن باشندآنكه ما
 بيرون سلاح يك لوله درون از قدرت«  اينكه بر مبنى» تونگ مائوتسه«  شفاف و صريح ادعاى

 . دهد مى شكل چهره از قدرت را اين جوهره )43 : 1370تافلر، آلوين: از نقل به( ».آيد مى
هاي معرفتي چهره  تأكيد آموزهرويكرد معرفتي قدرت در چهره دوم، علاوه بر  چهره دوم قدرت؛ -2-2

 . اول،  يك ركن معرفتي جديد را از رهگذر نقد چهره اول قدرت مطرح ساخت
ركن معرفتي كه در چهره دوم قدرت اضافه شد مداخله نظام مند بازيگر الف در توليد و تنظيم ترجيحات 

اين اقدام يا مداخله . بكشاندبه نحوي كه او را به سوي فقدان تصميمي كه براي الف ضرر دارد، . رقيب است
اي شده،  هاي نهادينه ها و كنش به صورت آشكار يا پنهان منجر به ايجاد و تقويت موانع يا تحميل ارزش

عرصه فرايند سياسي را نيز صرفاً به موضوعاتي محدود خواهد ساخت كه در مقايسه براي الف بي ضرر 
اش  ، عدم تصميم گيري، تصميمي است كه نتيجهبه تصريح ايستوين لوكس )20: 1379كلگ، .نك( .است

ها يا منافع تصميم گيرنده را تهديد  هاي پنهان يا آشكاري است كه ارزش سركوب يا خنثي سازي رويارويي
به ايجاد يا تقويت موانعي براي تجلي عمومي  -آگاهانه يا نا آگاهانه -به ميزاني كه فرد يا گروهي. كند مي

 )22: 1375لوكس،(. م كند آن شخص يا گروه از قدرت برخوردار استهاي رقيب اقدا خط و مشي
نظريه پردازي شده، به دليل بر خورد عمدتاً مستقيم،   2و باراتز 1اين چهره از قدرت كه از سوي بكراك

اي كمي كه با  عيني و نتيجه گرا بودنش همچنان در زمره رويكرد قدرت سخت قرار دارد اما به واسطه زاويه
زيرا علاوه بر رفتار تابع، . توان آن را متمايل به سمت قدرت نرم ارزيابي كرد ل قدرت پيدا كرده ميچهره او

هاي ارزشي او نيز توجه نمود،، براي كنترل آن دست به مداخله نظام مند بعضاً  به ترجيحات و اولويت
 . زند غيرمشهود مي

                                                           
١. bachrach 
٢. Baratz 
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، زاويه و »لوكس«پردازي  اساس نظريهمعرفتي قدرت در چهره سوم بر رويكرد چهره سوم قدرت؛ -3-2
افزارانه قدرت از خود نشان  فاصله بيشتري با دو چهره قبل پيدا كرده، تمايل زيادتري به جهت گيري نرم

 . اين زوايه معرفتي در دو نكته كليدي نهفته است. دهد مي
هاي  توان از راه داند و معتقد است در برخي موارد مي نمي لوكس، وجود ستيز بالفعل را لازم. يك

به بيان  )32: 1376لوكس، ( .گوناگون از ظهور چنين ستيزي جلوگيري كرد و ديگران را با خود همراه نمود
ديگر، اين رهيافت به جاي فرايند قدرت، بر قدرت فرايند تأكيد دارد يعني بر مداخله آشكار، مشهود و بالفعل 

نظام مند و توليد و تنظيم ترجيحات اصرار ي  ي مداخلهكمتر پافشاري داشته، بيشتر بر شيوه پنهان و مخف
اين آموزه معرفتي آن چنان كه گالبرايت در مفهوم قدرت شرطي مطرح ساخت با تغيير اعتقاد فرد . دارد

شود، يعني تشويق و ترغيب، آموزش، يا تعهد اجتماعي نسبت به چيزي كه طبيعي، صحيح يا به  اعمال مي
به تعبير لوكس،  )11: 1389گالبرايت، ( .شود ر برابر خواست ديگري يا ديگران ميحق است موجب تسليم فرد د

آمر در قالب نهادها، نيروهاي جمعي و ترتيبات اجتماعي تابع را نه براساس زور بلكه به واسطه اقناع و اغوا 
ا شاركت جسته، الگوي خاص ردهد تا در راستاي منافع آمردر توليد گفتماني م به جهتي سوق مي

. گرو همراهي و مشاركت منافع آمر ارزيابي كند در دهي كنند كه تابع منافع ذهني و دور دست خود راساختار
 )34: 1376لوكس، . نك(

اين . زاويه معرفتي مهم ديگر چهره سوم قدرت در وجه كنترل بر افكار و تمايلات مخاطبان است. دو
از منافع خود در راستاي سلطه گري آمر به كنترل به نحوي است كه مخاطب بدون آگاهي و التفات 

در اين رهيافت اعمال كننده قدرت مانند يك كارفرماي بسيار عقلاني . شود مشاركت و حركت واداشته مي
در قالب يك رويه مطلوب و فرايندي دروني شده و با مكانيزمي پنهان و پيچيده بر موضوع يا مخاطب خود 

ايه گذاري كرده كه مخاطب با تغيير افكار و رفتارش، استقلال ذهني خود به مثابه پروژه سود آور، چنان سرم
چنين . پذيرد را از دست داده، بلكه با خود آگاهي كاذب و احساس آزادي، مرجعيت و مشروعيت آمر را مي

 .قدرتي مانند دستكش بوكس است كه رويه لطيف و مخملي دارد اما در درون آن مشتي آهنين نهفته است
 )25-27: 1387پيك،  ره. نك(

رويكرد معرفتي قدرت در چهره چهارم كاملاً از رويكرد سخت افزارانه قدرت  چهره چهارم قدرت؛ -4-2
زيرا در سه چهره قبلي، قدرت همواره از بالا به . يابد افزارانه قدرت تجلّي مي خارج شده، به عنوان رويكرد نرم

 . هاي سخت افزارانه است طوف به شيوهپايين جريان يافته، فرايند اعمال قدرت نيز مع
به تعبير . يابد در اين رهيافت قدرت در ملكيت و توليت كسي نيست بلكه كاملاً ساختار اجتماعي مي

هاي اجتماعي  قدرت در يك جا و يك مكان انباشته نيست بلكه قدرت متكثر و در همه لايه )1378(فوكو 
به بيان ديگر قدرت را نبايد در . يابد هاي قدرت اهميت مي كبه جاي قدرت مسلط، مكرو فيزي. پراكنده است
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هاي شان،  مركز اقتدار جست بلكه بايد آن را پايه متحرك روابط نيروهايي دانست كه به خاطر نابرابري
 .شوند هايي از قدرت را موجب مي حالت

رمي از بالا به پايين هاي پيشين داراي ساختار ه فرايند اعمال قدرت نيز در چهره چهارم برخلاف چهره
 .يابد بازيگر توليد و جريان مي -نيست بلكه قدرت، ساختار كروي، از پايين به بالا و با منطق دياليتيك متن

هاي قدرت  هاي به هم پيوسته مكرو فيزيك به تعبير فوكو قدرت از مجراي شبكه )23: 1387افتخاري، . نك(
ز و تكيه بر رابطه يك طرفه ميان سوژه و طرف مقابل يا لذا اين رويكرد به جاي تمرك. گردد اعمال مي

 )232: 1381تاجيك،. نك( .ها سر وكار دارد اي از كنش و واكنش حاكم و بنده، بيشتر با شبكه پيچيده
گانه قبلي بود، به هاي سه  در اين رهيافت به جاي تمركز بر رفتار كه كم و بيش مورد عنايت چهره

بر اين مبنا، قدرت نرم بر قابليت شكل دادن . دهد هاي مخاطبان اصالت مي افكار، عقايد، ترجيحات و ارزش
به علايق ديگران تكيه دارد و مردم بيش از آن كه به انجام كاري مجبور شوند، به همكاري گرفته 

ارت از توانايي جذب و اقناع ديگران براي همدستي عب 1به تعبير ديگر قدرت نرم )43: الف1387ناي، ( .شوند مي
ايدئولوژي، نهادهاي سياسي، اخلاق و  ها، انگاره ها، اين نوع قدرت بر هنجارها، ارزش. و همكاري است

 )١۵۴-١٩٩٠:١۵٣,Nye( .فرهنگ متكي است
اجبار  هاي پيشين، سخت افزارانه و متكي بر زور و در چهره چهارم، شيوه اعمال قدرت برخلاف شيوه

به تعبير ناي قدرت . شود ها به كار بسته مي افزارانه بوده، از طريق اقناع و ايجاد جذابيت نيست بلكه كاملاً نرم
هاي مشترك و  كند و آن جذابيت ارزش استفاده مي) نه نيرو، و نه پول(نرم جهت همكاري از روش متفاوتي 

يك جذابيت ناملموسي كه به . باشد ها مي زشدرستي از تكليف ما براي همكاري در دستيابي به آن ار
اي، با اهداف ديگران  كند تا بدون هيچ تهديد روشن يا انجام معامله صورت دست نامرئي ما را متقاعد مي

 )45-46: الف1387ناي،( .همراه شويم
ته منابع سخت شامل آن دس. ها تفاوتي ماهوي دارد از حيث منابع نيز چهره چهارم قدرت با ساير چهره

هايي همچون سلاح،  دهند و شامل مؤلفه از منابعي است كه در نهايت استعداد و توان رزمي بازيگر شكل مي
اما به تعبير ناي، قدرت نرم در يك  )13: 1388افتخاري، (. شود مي... نيروي نظامي منابع مالي و اقتصادي، و

هايي كه براي ديگران داراي  ن بخشفرهنگ؛ البته آ -يك: تواند از سه منبع اصلي پديد آيد كشور مي
سياست خارجي؛ در  -سه. هاي سياسي كه در دااخل و خارج كشور مورد توجه باشد ارزش -دو. جذابيت است

 )51: الف1387ناي،(. نه به نظر آيدصورتي كه قانوني و مسئولا
نوعي از  جنگ شود،  هاي كم و بيش متفاوتي مطرح مي راهبرد امنيتي چهره چهارم قدرت كه با قرائت

افزارانه بوده، در ميدان  كند كه ماهيت، موضوع، هدف، آماج، منابع، روش و ابزار آن كاملاً نرم را تجويز مي

                                                           
١. Soft Power 
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حريف، با جذب جامعه هدف به عنوان پياده نظام خود، آنان را در راستاي منافع خود به همكاري و مشاركت 
 .گيرد مي

 
 ه قدرتهاي چهار چهر مقايسه گسل ـ2 جدول شماره

 معيار چهره اول چهره دوم چهره سوم چهره چهارم

كنترل افكار، عقايد، ترجيحات  
 ارزشها،

تنظيم نظام مند ترجيحات و 
تاحدي كنترل افكار و 

 لاتيتما

كنترل رفتار انضمامي، 
وادار كردن به فقدان 

 تصميمات،

كنترل رفتار 
 اهداف انضمامي،

 افزارانه غير مستقيم و كاملاً نرم
تر بر مداخله پنهان و بيش

مخفي و تاكيد بر اغوا و 
 توليد گفتمان

ستيز مستقيم،  ستيز آشكار و پنهان
 بالفعل و آشكار

شكل 
 مداخله

ساختار كروي و از پايين به بالا 
هاي  با تاكيد بر ميكروفيزيك

 ي قدرتعشيكه اجتما

از بيرون و سلبي و از بالا به 
پايين و تاكيد بر قدرت 

 فرايند
ون و سلبي و از از بير

 بالا به پايين

از بيرون و 
سلبي و از بالا 

 به پايين

جريان 
اعمال 
 قدرت

رفتار و كمي  رفتار و ترجيحات فرهنگ، اجتماع و سياست
 آماج قدرت رفتار ترجيحات

اجبار نظامي و نظام  اجبار و فريب جذب و اقناع
 مند

زور و اجبار 
 نظامي

شيوه و 
 ابزار

 
 نيتي حوزه مطالعات ام -3

هاي پژوهشي بوده كه به تدريج  هاي علمي و روش اي از پيش فرض مطالعات امنيتي محصول مجموعه
تحول در مفهوم امنيت در  )33-36: 1381افتخاري، ( .و در گذر تكوين و رشد دانش بشري پديدار گشته است

دامنه، اعتبار و جهت اي كه  حوزه روش شناختي و معرفتي از برجستگي بيشتري برخوردار بوده به گونه
هاي سه گانه ارتباطي، اطلاعاتي و ادراكي از دايره صرف نظامي به ابعاد اقتصادي،  امنيت پژوهي با صافي

از اين حيث، تلقي از امنيت،  )44-82: 1379ماندل،. نك( .محيطي توسعه يافته است -فرهنگي و منابع -سياسي
ربيعي، ( .، نسبي، زمينه وند و متحول مبدل ساخته استاي چند بعدي، پيچيده دگرگون شده، آن را پديده

1383 :11-3( 
نمايد، بازسازي رويكرد حاكم  آنچه واكاوي تبار معرفتي جنگ نرم در حوزه امنيت پژوهي را ضروري مي

بر معادلات امنيتي در قالب روش تحليل گفتماني است كه با تأكيد بر وجه نظري و معرفتي امنيت، شاهد 
بدين معني كه تحول معرفتي در مطالعات امنيتي موجب . فتمان جديدي در باب جنگ هستيمشكل گيري گ

افزارانه در چارچوب گفتمان  شد تا مفهوم جنگ از وجه سخت افزارنه بر مبناي گفتمان سلبي به وجه نرم
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پاد گفتمان  از اين رو، گفتمان جنگ نرم در تعامل و تضارب بين گفتمان سلبي امنيت و. ايجابي تغيير يابد
 .ايجابي آن شكل گرفت و سر برآورده است

 : بر سه اصل معرفتي نهاده شده است 1بنياد فلسفي امنيت پژوهي گفتمان سلبي
بر اين مبنا شناخت و تعريف پديده امنيت به  ها بر نفي نقيض آن؛ قرارگرفتن شناخت و تعريف پديده) 1

تهديد را به عنوان مخاطره نسبت بين منافع بازيگر و عامل اصلي  به اين معنا كه اگر. يابد نبود تهديد تقليل مي
شود كه درآن نسبت به منافع بازيگر يا  در بروز ناامني بدانيم در آن صورت امنيت به وضعيتي اطلاق مي

 )11: 1388افتخاري،( .تهديدي وجود نداشته باشد، يا در صورت وجود، امكان مديريت مؤثر آن وجود داشته باشد
افتد كه تهديد  بر پايه اين اصل امنيت زماني به مخاطره مي تمركز بر وجه عيني و محسوس تهديد؛) 2

 .بر تماميت ارضي و منافع حياتي بازيگر قابل مشاهده باشد) عمدتاً نظامي(عيني و محسوس 
 در اين چارچوب امنيت شناسي، برون نگرانه بوده، امنيت محصول تكيه بر بيروني بودن تهديد؛) 3

به همين خاطر، شرايط و مقتضيات داخلي براي . شود مناسبات قدرت در فضاي خارج از بازيگر ارزيابي مي
 .يابد آنها اصالت نداشته، صرفاً تهديد از ناحيه بازيگر خارجي معنا مي

با توجه به اصول سه گانه معرفتي، نگاه گفتمان سلبي به جنگ كاملاً سخت افزارانه و عمدتاً با وجه 
در اين نگاه تحميل اراده بر حريف با اعمال زور از طريق . يابد مي و عامل بيروني گره خورده، معنا مينظا

چنانچه . آيد تجهيزات جنگ افزارانه و مقابله نظامي و به صورت بازي با حاصل جمع صفر به دست مي
 اعمال توان »كردن بيشينه« طريق از امنيت تحصيل براي  زور به اقبال داشته بيان )1991( كوستر اچ جورج
 سازي امنيت براي بازيگران سوي از كه است الگويي ترين قديمي و ترين ديرينه تبارشناسي، حيث از سلطه،
 .است گرفته قرار برداري بهره مورد

گفتمان سلبي در فرايند شكل گيري و اعمال اصول معرفتي خود با نقدها و انتقادات جدي مواجه شد به 
حاصل نقدهاي وارد شده، عمدتاً . گفتمان سلبي شده استشناسي  اصلاح و بازبيني امنيتنحوي كه موجب 

 :سه ره آورد در پي داشت
هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي،  بسط مفهومي امنيت به حوزه ذو ابعاد و چند وجهي شدن امنيت؛) 1

، »ماندل«به تعبيري . ستيكي از ره آوردهاي نگاه انتقادي به گفتمان سلبي بوده ا... زيست محيطي و
از لحاظ نيرو و (هاي محسوس و قدرت نظامي ماهيت چند وجهي مفهوم امنيت بيانگر آن است كه قابليت

تا حدودي جاي خود را به قدرت اقتصادي و قابليت دسترسي به منابع طبيعي داده است و عناصر ) تسليحات
قل به اندازه عوامل محسوسي چون ميزان نيرو غير محسوس مثل آموزش و توانايي فرماندهي و كنترل، حدا

                                                           
١. Negative Discourse 
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براين اساس، امنيت از معناي تنگ وبسته خود به  )59-62: 1379ماندل، ( و پيچيدگي تسليحات مهم است
 .هاي متفاوت آن با بعد نظامي در هم آميخت معناي گسترده توسعه يافته به نحوي كه ابعاد و تجلي

دهاي انجام شده بر گفتمان سلبي، امنيت را از موضوعي صرفاً ره آورد نق بينا ذهني شدن امنيت؛) 2
عيني كه داراي واقعيت خارجي بوده يا صرفاً ذهني كه فاقد واقعيت خارجي و تابع ذهن و افكار افراد 

نقطه آغاز مسئله امنيت از وجه ذهني آن  )1386( از نظر بوزان. بينا ذهني مبدل ساختي  باشد را به مقوله مي
به بيان ديگر، اصل بينا . اما پديده امنيتي را بايد با ارجاع آن به وضعيت اجتماعي تحليل نمود شروع شده

ذهني بودن موضوع امنيت به اين مهم اشاره دارد كه امنيت ميان بازيگر امنيتي ساز و مخاطب او ساخته 
مطالعات گروهي، ( .شدبا آن چه در اين ميان نقش دارد ذهن، ادراك و نگرش بازيگر و مخاطب مي. شود مي

بدين معنا كه براي بازيگران جامعه، . نمايد به تعبير ديگر امنيت يك تكليف دو طرفه ايجاد مي )41: 1388
موضوع امنيت براساس نحوه برداشت و تصورات از بازيگران شكل گرفته و براي بازيگران خارجي شناخت 

 . شود وضوع امنيتي ميتصورات امنيتي و آستانه تحمل بازيگر، مبناي تحليل م
هاي سنتي به  بر اين اساس بوزان و پيروان مكتب كپنهاك به لحاظ روش شناسي، نگاه رئاليست

مطالعات امنيت پژوهي را از توجه عيني گرايانه صرف به تهديد، به سمت مطالعات روان شناختي، گفتاري و 
 .  متحول ساختند) زمينه وندي(بافت مندي اجتماعي

ها ره آورد ديگري از امنيت به  مطالعات امنيت جهان سومي :مان آسيب و تهديد به امنيتنگاه توأ) 3
برآيند مطالعات جهان سومي بيانگر آن . دست داد كه گفتمان سلبي مسلط را با چالش ديگري مواجه ساخت

د بلكه شو نمي بود كه امنيت تنها به خصوص در كشورهاي جهان سوم تنها با افزايش قدرت نظامي تأمين
اين رويكرد با . آيد وجود آسيب پذيرها در اين كشورها دليل اصلي شكل گيري و تشديد تهديد به حساب مي

امنيتي و مشروعيت  -اجتماعي، توان سياسي –اي همچون انسجام سياسي افزارانه هاي نرم وارد كردن مؤلفه
فروكاسته و بر ماهيت توأمان سخت رژيم در امنيت شناسي، تهديد از ماهيت سخت افزارانه گفتمان سلبي 

 )1379آذر و مون، . نك( .افزارنه و نرم افزانه تأكيد ورزيد
را افزايش داده، به تدريج گفتمان  1اين تحولات معرفتي در درون گفتمان سلبي، وزن گفتمان ايجابي

 20 قرن اواخر در ىانتقاد رويكردهاى به بيان ديگر، طرح. نشاندشناسي  ايجابي را بر مسند مطالعات امنيت
سازى شده كه در ابتدا  امنيت از پيشرفته  الگوى پيدايش بود، منجر به امنيت فلسفى مبانى متوجه كه بيشتر
 شناسانده» بخش اطمينان امنيت« عنوان به 3سومر مارك و 2گالتنگ جوآن همچون؛ متفكرانى به همت

 آنكه از بيش امنيتى معادلات باور است كه كانون بر اين بدون اينكه نفي تهديد شود، تازه تلقى دراين .شد 

                                                           
١. Possitive Discourse 
٢. Gohan Galtung 
٣. Mark Summer 
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» تهديد« شاخص با آنكه از بيش آن، بر افزون، بوده داخل در باشد، داشته قرار سياسى واحد از خارج در
 محاسبه و ارزيابى» دولت كارآمدى« و» شهروندى هاى خواسته« بين گسست ميزان با شود، سنجيده

در همين چارچوب، در گفتمان ايجابي، جنگ برخلاف گفتمان سلبي،  )106: 1383افتخاري، . نك( .شود مى
افزارانه داشته، به جاي توجه و تمركز صرف به بازيگر خارجي و ابزار سخت نظامي، بر بازيگر  ماهيت نرم

 .  هاي قدرت نرم تأكيد دارد داخلي و فنĤوري
ه چارچوب نظري جنگ نرم از آن بر اين اساس، شالوده معرفتي گفتمان ايجابي داراي اركاني است ك

 .وام گرفته و تئوريزه شده است
درگفتمان ايجابي بر خلاف گفتمان سلبي  به جاي اصالت بخشي   استقرار بر دروني شدن امنيت؛) 1

تهديد در اين رويكرد، از مطالعه . شود بازيگر خارجي در تحميل اراده، بر بازيگران داخلي متمركز مي
هاي  نخبگان و توده ها، سمن ها، هاي نهادهاي اجتماعي، احزاب و گروه نابهنجاريتعارضات و  ها، شكاف

خواسته  -به تعبير مكتب انتقادي امنيت و تهديد در فضاي داشته. گيرد مردم مورد واكاوي و بررسي قرار مي
ب امنيت و ناامني بدين معنا كه ميزان اميد يا نااميدي در دستيابي به انتظارات و توقعات، ضري. يابد معنا مي

 )55: 1388مطالعات گروهي، ( .كند را مشخص مي
انجام مطالعات امنيتي جديد با رويكرد پسا پوزيتويستي از  تأكيد بر بعد نافيزيكي، ذهني و رواني؛) 2

تهديد به وجود آورد كه در بروز و ظهور گفتمان  –جمله سازه انگاران زمينه معرفتي نويني را در حوزه امنيت
ها و افكار او نقطه  در نگاه معرفتي جديد، بعد نافيزيكي انسان، ايده. اي داشت نرم نقش تعيين كننده جنگ

ها و مخاصمات در زندگي فردي،  بر اين پايه، ريشه اصلي همه جنگ. ثقل مطالعات امنيتي قرار گرفت
لذا براي كمك به تحقق . گردد ها و مفروضات اساسي بر مي اجتماعي و بين المللي به تعارض و تضاد ايده

هاي مشترك گام  ها به سوي شكل گيري و حاكميت ايده صلح پايدار بايد با فرو كاستن تعارض و تضاد ايده
افكار، مفاهيم،  ها، براين اساس ايده. هسته سياسي و اجتماعي يك آگاهي بينا ذهني است« زيرا . برداشت

از . گيرد سازد و نيروها و محيط مادي به تبع آن شكل مي ها جهان ما را مي زبان، گفتمان، علائم و نشانه
 )۶٢-۵٠:٢٠٠٢,Farrell(» .جهان ما نيز تغيير خواهد كرد ها، اين رو، با تغيير افكار و ايده

اي موجب هنجار سازي شده، تحكيم و تقويت هنجارها نيز به هويت  ها در هر جامعه بسط و توسعه ايده
ها آن  اي بايد به تغيير ايده راين براي تغيير هويت و هنجارهاي هر جامعهانجامد، بناب بخشي اجتماعي مي
براساس اين رويكرد معرفتي، برونداد راهبردي امنيتي متمايزي شكل گرفت كه براي . جامعه مبادرت ورزيد

 . ها پرداخت ها بايد به جنگ ايده برون رفت مشكل مقاومت ملت
 

 حوزه دانش جنگ -4
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اگرچه قدمت آن به درازي عمر حيات اجتماعي بشر است، اما مطالعات . استجنگ پديده اجتماعي 
در گذشته، جنگ  )5: 1386كارفلد، . نك(. شكل گرفت 1945مربوط به حوزه دانش جنگ و تحول آن از سال 

هاي  اما عوامل و زمينه. با ماهيت كاملاً نظامي، خشن، پرشدت، پرهزينه و مخرب و ويران كننده بود
هاي مادي و معنوي، تلفات انساني و تخريب و نابودي منابع زيست محيطي موجب  ز جمله خسارتبسياري ا

به نحوي كه . شد تا به تدريج دانش جنگ و به تبع آن راهبردهاي جنگي با تحولات اساسي روبرو شود
مايل ماهيت جنگ از نگرش صرفاً نظامي به اشكال مختلف كم شدت و حتي غير نظامي و نرم متحول و مت

فراگرد جنگ در حال تبديل شدن به يك پديده فرهنگي است تا يك پديده  Boothبه تعبير بوث . گردد
شود، زيرا  هايي كه داراي دو طرف مشخص است به تدريج ناياب مي نظامي، همچنين كشمكش –سياسي
اين تغيير  )93: 1379، ماندل: به نقل از(. گيرد هاي داخلي به طور روز افزون با حضور خارجيان صورت مي جنگ

توان در چند تحول معرفتي زير واكاوي نمود و از آنان به عنوان نشانگان تبار معرفتي جنگ  رويكرد را مي
 .نرم ياد كرد

ورود مباحثي اخلاقي و حقوق بشردوستانه در عرصه روابط بين الملل يكي از تحولات معرفتي  -1-4
از رهگذر نقدهاي اخلاقي و حقوقي كه به جنگ شد . ه استبود كه ماهيت جنگ را تحت تأثير قرار داد

در باره حمايت از قربانيان جنگ، بهبود شرايط افراد زخمي و بيمار،  1949شاهد كنوانسيون چهارگانه زنو 
با بيش از  1977هاي الحاقي آن در  رفتار با اسراء، حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ و نيز پروتكل

وقي مربوط به حقوق بشردوستانه كه در هر شرايطي بايد از افراد انساني حمايت شود و نقض ماده حق 600
نهادينه شدن  )547: 1375بلدسو و بوسجك، . نك( .آن به عنوان جرايم جنگي مورد بررسي قرار گرفت، هستيم

را با موانع هاي نظامي و راهبردهاي جنگي  تدريجي رويكردهاي اخلاقي و حقوقي به جنگ، اجراي سياست
در واقع اين ملاحظات موجب شد تا نگرش حقوق مدني در عرصه روابط بين . هاي  روبرو ساخت و دشواري

در فضاي «در حالي كه . هاي جدي مواجه گردد الملل نفوذ بيشتري يافته، نگرش به حقوق طبيعي با چالش
 غير اخلاقي و نادرست ارزيابي طبيعي حاكميت اصل تنازع بقاء تضارب بازيگران قدرتمند و ضعيف امري

: 1383افتخاري و نصري، (» .گردد اي كاملاً غير اخلاقي تلقي مي شود اما در فضاي مدني اين مواجهه پديده نمي
هاي مختلفي نسبت به جنگ و  از اين رو، براي برون رفت از مشكلات اخلاقي و حقوقي رهيافت )53

 . راهبردهاي جنگي مطرح شد
ر عنصر مقاومت و دفاع مردم پايه كه موجب فرسايشي شدن، تداوم و زمانبر شدن بروز و ظهو -2-4
گرديد، موجب شد تا دانش جنگ به ) ويتنام يا جنگ تحميلي عراق عليه ايران -مانند جنگ آمريكا (جنگ 

ن در اين راستا، نظريه پردازا. جاي تأكيد بر اشغال نظامي سرزمين، بر شكستن ايده مقاومت تمركز نمايد
هاي سياست بين  به موازات تحليل گران  مكتب انتقادي و نئوليبرال )2004( مكتب كپنهاك از جمله بوزان
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توان از ابزار نظامي و  نمي هاي منطقه تغيير يافته، بنابراين الملل بر اين اعتقادند كه ماهيت منازعه در محيط
هويت منجر به پيچيده شدن فرآيند . گرفتالگوهاي سخت افزاري براي مقابله با نيروهاي هويت گرا بهره 
از اين رو،  )1390:145متقي، ( .گردد اي مي مبارزه و مقاومت در حوزه سياست بين الملل و روابط منطقه

راهبردهاي مختلفي همچون جنگ كم شدت يا به كارگيري عمليات نظامي با غلبه و تأكيد بر اجراي 
داخلي، بخشي جامعه هدف عليه بخش ديگر و بالاخره به همكاري هاي  عمليات رواني، يا استفاده از ظرفيت

 .گرفتن جامعه هدف به عنوان پياده نظام بازيگر مهاجم در دستور كار قرار گرفت
يكي ديگر از محورهاي تحول معرفتي دانش جنگ، مربوط به تغيير نگرش در مفهوم پيروزي  -3-4
ه مراكز راهبردي و منابع حياتي حريف و نيز اشغال و در گذشته پيروزي به معناي تخريب نظامي هم. است

چنان كه . ها و ترديدهايي مواجه شد اما اين نگرش با تشكيك. شد به مستعمره گرفتن سرزمين تلقي مي
طي نبرد در ميدان جنگ شكست يا پيروزي را  ها، تصور اينكه دو جناح متخاصم از ارتش« نويسد ماندل مي

عناي خود را از دست داده و قديمي شده است و پيروزي حتي اگر كسب شود تعيين كنند علي الاصول م
بمباران يك « براين اساس  )95: 1379ماندل، ( ».ممكن است كوتاه مدت، پر هزينه يا نسبتاً بي معني باشد

از اين  )13: ب1387ناي، ( »دشمن براي تسليم كردنش كاملاً با جذب ديگران براي پيروزي تفاوت دارد
ر مفهوم پيروزي به معناي بسته آن، به تغيير رژيم سياسي يا تغيير رفتار حاكميت از طريق جذب و رهگذ

راهبردهايي . اقناع تبدل يافته، براي دستيابي به پيروزي، راهبرد غير نظامي متصور و ارجحيت پيدا كرد
 .ين راستا مطرح شديا پيروزي از طريق صلح در هم )57: 1385نيكسون،. نك(همچون پيروزي بدون جنگ 

بروز تضاد منافع با منابع در جنگ نظامي و سخت افزارانه موجب ابراز تمايل به طراحي  -4-4
 و رسد مي نظر به غيرعقلايي امري جنگ پيش، قرن نظير هم امروز. افزارانه گرديد هايي با راهبرد نرم جنگ
 شرايط در. كند مي حمايت جنگ به مبادرت از ندرت به مناقشه، از فايده ـ هزينه الگوي بر مبتني تحليل
زيرا در جنگ، منابع  )See: Black ٢٠٠١,( .آيد نظر به منسوخ امري تواند مي حقيقتاً جنگ شدن، جهاني

آيد كمتر از آن چيزي است كه از دست  شود و معمولاً آنچه از جنگ  به دست مي انساني و مادي تلف مي
نفع در صورت وقوع جنگ، توازن و تناسب برقرار نيست و غالباً  به عبارت ديگر، بين ضرر و. رفته است

كند  از اين رو، تأمين منافع بازيگر ايجاب مي )43: 1388جعفري ولداني،(. خسارات جنگ بيش از منافع آن است
 .افزارانه، جايگزين راهبردهاي سخت افزارانه در جنگ شود تا راهبردهاي نرم

هاي كلاسيك با راهبردهاي سخت افزارانه، موجب قوت گرفتن  برآيند اين تحول معرفتي در جنگ
ها و  رويكرد جنگ نرم و طراحي اشكال مختلفي از جنگ همچون، تأثير محور، جنگ بي قاعده، جنگ ايده

 .گرديد... جنگ اطلاعات، جنگ سايبري و ها، روايت
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 گيري  نتيجه
. در غفلت از تبار معرفتي جنگ نرم دارد اين تحقيق نشان داد فقر و فقد تئوريك دانش جنگ نرم ريشه

معرفتي شكل گرفته ماهيت جنگ نرم در گرو فهم شناسي  زيرا براساس اين پژوهش كه مبتني بر دانش تبار
تحولات معرفتي است كه در چهار حوزه مطالعات انسان شناختي، قدرت شناسي، امنيت پژوهي و دانش 

 .جنگ رخ داده است
فتي كه از نگاه رويكرد علت كاو و تحصلي نسبت به انسان به نگاه رويكرد براساس پژوهش حاضر، معر

معنا كاو و تفسيرگرايانه تحول يافت، موجب تغيير راهبرد استيلاي فيزيكي، عيني و بيروني به سلطه 
اين تحول معرفتي به نوبه خود سبب تحول معرفتي در چگونگي . نافيزيكي، ذهني و دروني بر انسان گرديد

به نحوي كه فرايند اعمال قدرت سخت معطوف به زور و اجبار جاي خود را به . ل قدرت آمر بر تابع شداعما
هم افزايي اين دو حوزه معرفتي، امنيت پژوهي را نيز متأثر ساخته، . قدرت نرم مبتني بر اقناع و جاذبه داد

به گفتمان ايجابي امنيت كه بر گفتمان سلبي امنيت را كه بر وجه عيني گرا و نظامي تهديد تمركز داشت، 
ورزيد، تبديل  رضايت و سرمايه اجتماعي جامعه هدف و شكاف ميان داشته و خواسته شهروندان تأكيد مي

در چنين نظام دانايي است كه دانش جنگ نيز دگرگون شده، از حيث اهداف، آماج و ابزار اعمال . كرد
 . دي از جنگ از جمله جنگ نرم هستيمآمر بر تابع، شاهد بروز و ظهور اشكال جديي  سلطه
 

 
 مقايسه تبار معرفتي جنگ سخت و جنگ نرمـ 2 شكل شماره



 
 
 

 

112

ال 
س

 دوم
ماره

ـ ش
( 5ي 

ماره
ش

اپي
ي پي

5( 
هار 

ـ ب
139

2
 

همانطور كه در شكل فوق ملاحظه شد، تبار معرفتي جنگ سخت و جنگ نرم دقيقاً ريشه در دو 
ت اثبات گرايي در حوزه انسان شناسي، سخت افزارگرايي در حوزه قدر. آبشخور متفاوت مطالعاتي دارد

شناسي، عيني گرايي در حوزه امنيت پژوهشي، هدف قرار گرفتن فيزيك حاكميت در حوزه مطالعاتي دانش 
در حالي كه تحول در مباني . جنگ، ماهيت جنگ را بيروني، هرمي، سلبي، و خشونت آميز مبدل كرده است

در حوزه مطالعات  هاي تفسيرگرايانه يعني نفوذ انديشه. معرفتي موصوف، ماهيت جنگ را متحول ساخت
افزاري گرايي در حوزه قدرت شناسي، ذهني گرايي در حوزه امنيت پژوهي و هدف قرار  انسان شناسانه، نرم

گرفتن ايده حاكميت در دانش جنگ، ماهيت جنگ را دروني، كروي، ايجابي و مسالمت آميز و بي خشونت 
 .كرده است

م موضوعي دفعي و خلق الساعه نبوده بلكه در براساس فرايند فوق، اين نتيجه حاصل شد كه جنگ نر
. هاي رويكردهاي معرفتي سر بر آورده است ها و زاويه هاي مختلف از بروز گسست تعامل و تضارب معرفت

به نحوي كه بر اثر انباشتگي و تراكم معرفتي در چارچوب روابط قدرت در غرب، دانش نويني از جنگ بروز 
بر اين پايه، جريان سلطه در قالب جنگ نرم از طريق تغيير . ي داردافزار و ظهور كرد كه ماهيت نرم

ها و ايده حاكميت و بازسازي رفتارها و هنجارها كه نهايتاً منجر به تغيير رفتار يا تغيير ساختار  نگرش
 .  شود گردد، اعمال مي حاكميت مي
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 كتابنامه
، ترجمه پژهشكده مطالعات يت ملي در جهان سومامن) 1379(اين مون  -و چونگ. آذر، اوارد اي

 انتشارات پژهشكده مطالعات راهبردي: راهبردي، تهران
 1 خاورميانه ، در كتابيكم و بيست قرن در خاورميانه در امنيت مفهوم تحول )1383(افتخاري، اصغر 

 تهران صرمعا ابرار موسسه انتشارات: تهران ماه فروردين خاورميانه هاي چالش و مسائل ويژه
دو چهره قدرت نرم در كتاب مجموعه مقالات همايش بسيج و قدرت نرم ) 1387(افتخاري، اصغر 

 ).ع(دانشگاه امام صادق : ، تهران)1(

پژوهشكده مطالعات : ، تهرانروش و نظريه در امنيت پژوهي) 1383(افتخاري، اصغر و نصري، قدير 
 راهبردي

انتشارات دانشگاه : ، تهرانسيري در حوزه علوم اجتماعيبازخواني مكتب تف) 1388(افتخاري، اصغر
 ) ع(امام صادق

انتشارات امام : ، تهرانالگوي جنگ رواني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران) 1391(افتخاري، اضغر
 .صادق عليه السلام

 ، ترجمه اصغر افتخاري،مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي) 1381(افتخاري،اصغر 
 .تهران ،يانتفاع ريغ يهشكده مطالعات راهبردپژو

 .، پاييز23، فصلنامه هادي،شماره معنا و مقام امينت نرم در گفتمان اسلامي) 1388(افتخاري،اصغر 
موسسه : ، ترجمه عظيم فضلي، تهران21هژموني آمريكا در قرن : تنها ابرقدرت) 1382(ايكنبري، جان
 .ابرار معاصر

انتشارت كتابخانه : ، ترجمه بهمن آقايي، تهرانالملل فرهنگ حقوق بين) 1375(بلدسو، رابرت و بوسجك 
 .گنج دانش

 راهبردي مطالعات پژوهكده انتشارات: تهران. امنيت تحليل براياي  تازه چارچوبي) 1386(باري بوزان،
 .انتفاعي غير

 .دوم چاپ معارف، نشر :تهران ،هبوط و هستي) 1385( حميد پارسانيا،
. ، ها و راهبردها ا رهيافت.ا.هاي امنيت ملي ج اي بر استراتژي مقدمه )1381( د رضا تاجيك، محم

 .انتشارات مركز بررسيهاي راهبرد رياست جمهوري: تهران

 مركز: تهران بيدخت، نوراني حسن و بهار شاهرخ:  مترجمان ،قدرت ماهيت تغيير) 1370(تافلر، آلوين 
 .كتاب نشر و ترجمه
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پيروزي از طريق صلح، ترجمه موسسه مطالعات انديشه سازان  ،ها تغيير در ذهنيت) 1384(جرجيان،ادوارد
 .انديشه سازان نور: نور، تهران

 .پژوهشكده مطالعات راهبردي: ، تهرانها و منازعات در خاورميانه چالش) 1388(جعفري ولداني، اصغر
 .انتشارات سمت: ، تهراناي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه) 1381(حافظ نيا، محمد رضا

 دانشگاه پژوهشى ، مجلهرواني عمليات ماهيت درخصوص نظري رهيافت سه) 1376( حجاريان، سعيد
 4 شماره)ع( صادق امام

 .انتشارات خوارزمي: ، ترجمه نجف دريابندري،تهرانقدرت) 1368(راسل، برترانت 
دفتر : امنيت ملي در جهان سوم، تهران هاي اي بر نظريه مقدمه ؛مطالعات امنيت ملي )1383(ربيعي، علي

 .مطالعات سياسي وبين المللي

 .دانشگاه عالي دفاع ملي : ، تهرانها و ابعاد تهديدات قدرت ملي شاخص)  1387( ره پيك، سيامك
نشر سازمان : كاربرد و الگوهاي نوين، تهران ،ها مديريت تحول استراتژي )1386(اصغر ان،يزمرد

 .مديريت صنعتي
ترجمه بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي،  ،جنگ سرد فرهنگي) 1382(فرانسس استونر  سادرس،
 .انتشارات غرب شناسي: تهران

گزيده و ترجمه مهدي كلانترزاده،  ،جامعه مدني مبارزه و مدني) 1386(شارپ، جين و هلوي،رابرت
 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران

، موسسه ابرار ريزي دكترين امنيت ملي اي بر طرح هاي امينت مقدمه يهنظر) 1386(عبداالله خاني، علي
 .معاصر

  .هرمس انتشارات: تهران ضيمران، محمد ،قدرت و دانش )1378(فوكو، ميشل 

انتشارات مركز آينده : ، ترجمه عبداالله حيدري، تهرانتغيير ماهيت جنگ) 1386(فان . كارفلد، مارتين
 .پژهي صنايع دفاعي

پژوهشكده مطالعات : ، ترجمه مصطفي يونسي، تهرانهاي قدرت چهارچوب )1379(وارت كلگ، است
 .راهبردي

 .انتشارات سروش:، ترجمه محبوبه مهاجر، تهرانآناتومي قدرت) 1389(گالبرايت، جان كنت 
 .موسسه رسا: ، ترجمه عماد افروغ، تهراننگرشي راديكال: قدرت) 1375(لوكس،ايستوين

پژوهشكده : ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي،تهرانچهره متغير امنيت ملي) 1379(ماندل،رابرت
 مطالعات راهبردي
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؛ آشوب سياسي و گسترش بحران، فصلنامه راهبرد امنيتي آمريكا در سوريه) 1390(متقي، ابراهيم
 .مطالعات آمريكا، پيش شماره دوم، بهار

 عالي دانشگاه انتشارات: تهران ،مقابله اهبردهاير امنيت نظريه در نرم تهديد )1388( گروهي مطالعات
 ملي دفاع

، ترجمه محمد رضا گلشن پژوه و الهام شوشتري زاده، رهبري و قدرت هوشمند) الف1387(ناي، جوزف 
 .انتشارات موسسه ابرار معاصر: تهران

، ترجمه سيد محسن الملل قدرت نرم؛ ابزارهاي موفقيت در سياست بين) ب1387(ناي، جوزف 
 )ع(دانشگاه امام صادق: روحاني و مهدي ذوالفقاري، تهران

انتشارات : ، ترجمه فريدون دولتشاهي، تهرانپيروزي بدون جنگ 1999) 1368(نيكسون، ريجارد
 .اطلاعات

 .انتشارات ني: ، ترجمه حسين بشيريه، تهرانلوياتان) 1380(هابز، توماس
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